
الرکن الثالث : في الطهارة الترابیة 
بخش سوم: طهارت با خاک (تیمّم) 

والنظر في: أطراف أربعة

این بخش چهار قسمت دارد: 

الأول: في ما یصح معه التیمم 

قسمت اول: جاهایی که تیمّم صحیح است 

وهو ضروب:

این قسمت شامل چند مورد است: 

الأول: عـدم المـاء. ويـجب عـنده الـطلب ، فـيضرب (1000 مـتر) فـي كـل جـهة مـن الـجهات الأربـع إن كـانـت 
الأرض سهـــلة، و (500 مـــتر) إن كـــانـــت حـــزنـــة. ولـــو أخـــل بـــالـــضرب حـــتى ضـــاق الـــوقـــت أخـــطأ، وصـــح تـــيممه 

وصلاته. ولا فرق بين عدم الماء أصلاً، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

اول: نبود آب 
در این صـورت واجـب اسـت که اگـر زمین هـموار بـاشـد، در هـر یک از چـهار جهـت، هـزار مـتر (یک کیلومـتر) و اگـر 
زمین نـاهـموار بـاشـد، پـانـصد مـتر بـه دنـبال آب بـرود. اگـر در جسـت و جـوی آب کوتـاهی کرد، تـا وقـت نـماز تـنگ شـود خـطا 
کرده، ولی تیمّم و نـماز او صحیح اسـت. فـرقی نمی کند که اصـلاً آب مـوجـود نـباشـد یا اینکه مـقدار آب بـرای طـهارت 

(وضو یا غسل) کافی نباشد. 

الـثانـي: عـدم الـوصـلة إلـيه. فـمن عـدم الـثمن فـهو كـمن عـدم المـاء، وكـذا إن وجـده بـثمن يـضر بـه فـي الـحال، 
وإن لـم يـكن مـضراً فـي الـحال لـزم شـراؤه ولـو كـان بـأضـعاف ثـمنه المـعتاد، وكـذا الـقول فـي الآلـة الـتي يخـرج 

بها الماء.

دوم: عدم دسترسی به آب 



هـر کس پـولی بـرای خـرید آب نـداشـته بـاشـد مـانـند کسی اسـت که بـه آب دسـترسی نـدارد. اگـر آب بـه قیمتی یافـت شـود 
که در حـال حـاضـر بـه ضـرر او بـاشـد نیز بـه همین صـورت اسـت؛ امـا اگـر تهیۀ آب بـه ضـرر او نـباشـد، بـاید آن را بخـرد، حتی 

اگر قیمت آن چندین برابر قیمت معمولش باشد؛ همچنین این حکم در مورد وسایل استخراج آب نیز برقرار است. 

الــثالــث: الــخوف. ولا فــرق فــي جــواز الــتيمم بــين أن يــخاف لــصاً أو ســبعاً أو يــخاف ضــياع مــال، وكــذا لــو 
خـشي المـرض الشـديـد أو تـشقق الجـلد والـتهابـه بـاسـتعمالـه المـاء شـديـد الـبرودة جـاز لـه الـتيمم، وكـذا لـو كـان 

معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.

سوم: ترس 
در جـایز بـودن تیمّم بـه دلیل تـرس، فـرقی میان تـرس از دزد یا حیوان درنـده و یا نـابـود شـدن مـال نیست. همچنین 
تـرس از بیماری شـدید یا پـاره شـدن و تـرک خـوردن پـوسـت و الـتهاب آن بـه سـبب سـرمـای شـدید آب، تیمّم را مـجاز می کند. 
اگـر فـقط مـقداری آب بـرای نـوشیدن بـه هـمراه داشـته بـاشـد و در صـورت اسـتفاده از آب بـرای طـهارت، از تشنگی بـترسـد، 

تیمّم جایز است. 

الطرف الثاني: فیما یجوز التیمم به 

قسمت دوم: آنچه تیمّم با آن صحیح است 

وهوـ: كـل مـا يـقع عـليه أسـم الأرض. ولا يـجوز التـيمم بـالمـعادن، ولا بـالـرمـاد ولا بـالنـبات المنـسحق كـالاشنـان 
والـــدقـــيق. ويـــجوز الـــتيمم بـــأرض الـــنورة، والـــجص، وتـــراب الـــقبر، وبـــالـــتراب المســـتعمل فـــي الـــتيمم. ولا يـــصح 
الــتيمم بــالــتراب المــغصوب ولا بــالــنجس، ولا بــالــوحــل مــع وجــود الــتراب. وإذا مــزج الــتراب بــشيء مــن المــعادن 

فإن استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز.

تیمم بـر هـر چیزی که نـام زمین بـه آن اطـلاق شـود، صحیح اسـت. تیمّم بـا مـواد مـعدنی، خـاکستر، گیاهـان پـودر شـده 
مانند اشنان (گیاهی معطر) و آرد جایز نیست. 

) گـچ، خـاک قـبر و خـاکی که بـرای تیمّم اسـتفاده شـده، جـایز اسـت. تیمّم کردن بـر  1تیمّم کردن بـا خـاک زمین، نـوره،(

) صحیح نیست. درصـورتی که  2خـاک غصبی و نـجس صحیح نیست. همچنین در صـورت وجـود خـاک، تیمّم بـا لـجن(

خاک با مواد معدنی مخلوط شده باشد، اگر خاک غالب باشد جایز است وگرنه جایز نیست. 

1- در زبان عامیانه «موبرَ» یا داروی نظافت نیز نامیده می شود. (مترجم)

2- بـا خـاکی که انـدکی قـطره هـای آب بـر آن ریخته شـده بـاشـد می شـود تیمّم کرد و خشک بـودن آن شـرط نیست. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 
طهارت: ص 94)



ويـكره بـالسـبخة والـرمـل. ويسـتحب أن يـكون مـن ربـا الأرض وعـوالـيها. ومـع فـقد الـتراب يـتيمم بـغبار ثـوبـه، 
أو لبد سرجه، أو عرف دابته، ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل.

تیمّم بر شوره زار و شنزار مکروه است. مستحب است که بر بلندی های زمین تیمّم نماید. 
 در صـورت نـبود خـاک، می تـوانـد بـر غـبار لـباس و یا خـاک جـلوی زین اسـب و یا غـبار روی یال مَـرکبش تیمّم نـماید، و 

 ( 3در صورت نبود این ها می توان بر لجن تیمّم کرد.(

الطرف الثالث: في کیفیة التیمم 

قسمت سوم: چگونگی تیمّم 

ولا يــصح الــتيمم قــبل دخــول الــوقــت، ويــصح مــع تــضييقه، ولا يــصح مــع ســعته إلا إذا حــصل الــيأس مــن 
الطهارة المائية كحال المريض الذي يضره الماء.

تیمّم قـبل از داخـل شـدن در وقـت، صحیح نیست و بـا تـنگ شـدن وقـت، صحیح می باشـد؛ و بـاوجـود زیاد بودن 
وقت، صحیح نیست، مگر در حالتی که از طهارت با آب ناامید شده باشد، مانند بیماری که آب برایش ضرر دارد. 

 والـــواجـــب فـــي الـــتيمم: الـــنية، واســـتدامـــة حـــكمها، والـــترتـــيب: يـــضع يـــديـــه عـــلى الأرض، ثـــم يـــمسح الـــجبهة 
بـــهما مـــن قـــصاص الـــشعر إلـــى طـــرف أنـــفه، ثـــم يـــضع يـــديـــه عـــلى الأرض ويـــمسح ظـــاهـــر الـــكفين. ولابـــد مـــن 
ضــربــتين ضــربــة لــلوجــه وضــربــة لــلكفين لــلوضــوء والغســل. وإن قــطعت كــفاه ســقط مــسحهما، واقــتصر عــلى 

الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

واجبات تیمّم: 
) و تـداوم آن تـا پـایان انـجام عـمل؛ و تـرتیب: یعنی بـاید دسـت هـا را بـر زمین بـگذارد، سـپس از محـل رویش مـوی  4نیت(

پیشانی تـا نـوک بینی، دسـت هـا را بـر صـورت بکشد، سـپس دوبـاره دسـت هـا را بـر زمین بـگذارد و پشـت دسـت هـا را بـا خـاک 
مسح کند. 

هـم در تیمّمِ بـدل از وضـو و هـم در تیمّمِ بـدل از غسـل، بـاید دو بـار دسـت هـا را بـر زمین بـزنـد یکی بـرای مـسح صـورت و 
یکی بـرای مـسح دسـت هـا. اگـر دسـت هـایش از مـچ قـطع شـده بـاشـد، مـسح دسـت هـا سـاقـط می شـود و بـاید فـقط پیشانی را 

مسح کند، ولی اگر مقداری از دست قطع شده باشد، باید باقی ماندۀ دست را مسح نماید. 

3- در شرایط اضطرار می شود بر کاشی که غباری بر آن نیست تیمّم کرد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 95)

4- در نیت باید توجه داشته باشد که تیمّمِ بدل از وضو انجام می دهد یا غسل. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 95)



ويـجب: اسـتيعاب مـواضـع المـسح فـي الـتيمم، فـلو أبـقى مـنها شـيئاً لـم يـصح. ويسـتحب: نـفض الـيديـن بـعد 
ضـربـهما عـلى الأرض. ولـو تـيمم وعـلى جسـده نـجاسـة صـح تـيممه، كـما لـو تطهـر بـالمـاء وعـليه نـجاسـة، لـكن 

يراعي في التيمم ضيق الوقت.

اعضایی که باید در تیمّم مسح گردند، باید کاملاً مسح شوند، در غیر این صورت، تیمّم صحیح نیست. 
(مستحبات تیمّم): 

) تیمّم صحیح  5مسـتحب اسـت که دسـت هـا را بـعد از زدن بـر زمین بتکانـد. اگـر تیمّم کند و بـر بـدنـش نـجاسـتی بـاشـد(

اسـت، هـمان گـونـه که اگـر وضـو بگیرد و بـر بـدن نـجاسـتی بـاشـد وضـو صحیح اسـت؛ امـا در صـحت تیمّم، تنگی وقـت بـاید 
 ( 6در نظر گرفته شود.(

الطرف الرابع: في أحکامه 

قسمت چهارم: احکام تیمّم 

وهي عشرة:

که دَه مورد است: 

الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.

اول: کسی که با تیمّم نماز می خواند لازم نیست نمازش را تکرار کند، چه در سفر باشد و چه در شهر خود. 

الــثانــي: يــجب عــليه طــلب المــاء، فــإن أخــل بــالــطلب وصــلى ثــم وجــد المــاء فــي رحــله أو مــع أصــحابــه تطهــر 
وأعاد الصلاة.

دوم: جسـت و جـوی آب بـر او واجـب اسـت؛ اگـر در جسـت و جـوی آب کوتـاهی کند و بـا تیمّم نـماز بـخوانـد بـعد نـزد خـود و 
یا همراهانش آب بیابد، باید وضو بگیرد و نمازش را دوباره بخواند. 

5- در تیمّم، طهارت اعضای تیمّم (پیشانی و دست ها) شرط است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 96)

6- بـه این معنی که در صـحت تیمّم شـرط اسـت که وقـت تـنگ بـاشـد و یا این که بـعد از داخـل شـدن وقـت نـماز از یافـتن آب تـا انـتهای وقـت، نـاامید بـاشـد. (احکام الشـریعه 
بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 96)



الـــثالـــث: مـــن عـــدم المـــاء ومـــا يـــتيمم بـــه لـــقيد أو حـــبس فـــي مـــوضـــع نـــجس يـــسقط عـــنه الـــفرض أداء وقـــضاء، 
ويجب عليه الدعاء وقت الفرض.

سـوم: اگـر بـه دلیل مقیّد یا زنـدانی بـودن در مکانی نـجس، بـه آب و یا چیزی که بـر آن تیمّم صحیح بـاشـد دسـترسی 
نداشت، نماز واجب از وی ساقط می شود چه ادا باشد و چه قضا؛ و به جای آن باید در زمان نماز واجب، دعا نماید. 

الـرابـع: إذا وجـد المـاء قـبل دخـولـه فـي الـصلاة تطهـر، وإن وجـده بـعد فـراغـه مـن الـصلاة لـم تـجب الإعـادة، 
وإن وجــده وهــو فــي الــصلاة فــإن تــمكن مــن المــاء دون أن يــقطع صــلاتــه تطهــر وأتــم الــصلاة، وإلا فــيمضي 

في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام.

چـهارم: اگـر فـرد قـبل از ورود بـه نـماز آب بیابـد بـاید وضـو بگیرد؛ و اگـر بـعد از اتـمام نـماز آب بیابـد لازم نیست نـماز را 
دوبـاره بـخوانـد. اگـر بـه نـماز ایستاد و آب یافـت، اگـر تـوانسـت بـدون قـطع نـماز وضـو بگیرد، بـاید این کار را انـجام دهـد و 
نـماز را کامـل کند، امـا اگـر نـتوانسـت، بـاید نـماز را بـا هـمان تیمّم بـه پـایان بـرسـانـد، حتی اگـر فـقط تکبیرة الاحـرام را گـفته 

 ( 7باشد.(

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .

پنجم: هر عملی که با طهارتِ با آب (وضو و غسل) مجاز می شود، با تیمّمِ بدل از آن دو نیز مجاز می گردد. 

الـــسادس: إذا اجـــتمع مـــيت ومحـــدث وجـــنب ومـــعهم مـــن المـــاء مـــا يـــكفي أحـــدهـــم، فـــإن كـــان مـــلكا لأحـــدهـــم 
اخــتص بــه، وإن كــان مــلكاً لــهم جــميعاً أو لا مــالــك لــه أو مــع مــالــك يــسمح بــبذلــه، فــالأفــضل تــخصيص المــيت 

به.

شـشم: اگـر یک میّت و کسی که حـدثی از او سـرزده و کسی که جـنب شـده اسـت درجـایی بـاهـم بـاشـند و آب مـوجـود 
فـقط یکی از آن هـا را کفایت کند، اگـر آب مـال یکی از آن هـا بـاشـد بـه او اخـتصاص مییابـد، امـا اگـر آب مـال همۀ آن هـا 

باشد و یا مالکی نداشته باشد و یا اینکه مالکش آن را بخشیده باشد، بهتر است که آب را به میّت اختصاص دهند. 

الـسابـع: الـجنب إذا تـيمم بـدلاً مـن الغسـل، ثـم أحـدث أعـاد الـتيمم بـدلاً مـن الـوضـوء إذا كـان حـدثـه أصـغر 
ولم يتمكن من الوضوء.

7- اگـر کسی بـه این گـمان که زمـان کافی بـرای غسـل و نـماز نـدارد، تیمّم کند و نـمازش را بـخوانـد، بـعد بـفهمد بـرای آن وقـت داشـته اسـت، غسـل می کند و دوبـاره نـماز را 
میخواند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 98)



) از او سـر بـزنـد، اگـر نـتوانـد وضـو بگیرد بـاید  8هـفتم: شـخص جُـنُب اگـر بـه جـای غسـل جـنابـت تیمّم کند، بـعد حـدثی(

به جای وضو نیز تیمّم کند. 

الـــثامـــن: إذا تـــمكن مـــن اســـتعمال المـــاء انـــتقض تـــيممه، ولـــو فـــقده بـــعد ذلـــك افـــتقر إلـــى تجـــديـــد الـــتيمم. ولا 
ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث، أو لم يجد الماء.

هشـتم: اگـر فـرد بـتوانـد از آب اسـتفاده کند تیمّمش نـقض می گـردد، ولی اگـر دوبـاره آب را از دسـت دهـد، نیاز دارد که 
مجـدداً تیمّم کند. بـا تـمام شـدن وقـت عـبادت تـا زمـانی که از فـرد حـدثی سـر نـزنـد یا تـا زمـانی که آب نیافـته اسـت، تیمّمش 

باقی خواهد بود. 

الـتاسـع: مـن كـان بـعض أعـضائـه مـريـضاً لا يـقدر عـلى غسـله بـالمـاء ولا مـسحه جـاز لـه الـتيمم، ولا يـتبعض 
الطهارة.

نـهم: اگـر کسی بعضی از اعـضایش بیمار بـاشـد و نـتوانـد آن هـا را بـا آب بـشوید و یا مـسح کند، می تـوانـد تیمّم کند و 
صحیح نیست که بخشی از وضو و بخشی از تیمّم را به جا آورد. 

الـعاشـر: يـجوز الـتيمم لـصلاة الـجنازة مـع وجـود المـاء بـنية الـندب، ولا يـجوز لـه الـدخـول بـه فـي غـير ذلـك مـن 
أنواع الصلاة.

دهـم: می تـوان بـرای نـماز میّت بـاوجـود آب بـه نیت اسـتحباب تیمّم نـمود، ولی اقـامۀ دیگر نـمازهـا بـا این تیمّم ممکن 
نیست. 

8- کاری که وضو را باطل می کند. (مترجم)




